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Abstract 

The plant is a cosmological metaphorical entity that, in the dual 

classification of existence between the realms of Mago and the 

divine (higher) world, is specific to the realm of darkness. The 

symbol of the plant encompasses a wide spectrum of vegetation, 

which has been important as the plant of life since ancient times; 

from perennial and self-sufficient plants to annual plants like 

reeds and rice, fermenting plants like mushrooms, invigorating 

liquids such as wine and plants associated with it like date, palms 

and figs, citrus fruits, and oilseeds such as olives, medicinal and 

poisonous plants like sugar cane, fire-prone trees like oak and 

pine, and fragrant and aromatic plants, are examples of plant life. 

These plants are the symbol of nature, the primordial nature of the 

world through which humans and all beings inevitably pass. The 

ritualistic and tangible functions of plants have been a function of 

their symbolic position in human worldview, and each of them, in 

some way, represents the characteristics of this realm. The 

structures and concepts governing the realm of darkness, 

including vitality, immortality, intoxication and ecstasy, 

fermentation, nudity, love and sexual energy, medicine and 

healing, fire, and the like, are common structures related to the 

plant symbol. Classifying plants according to cosmic and 

mythological regions is a different method of classification that, 

while symbolic, conforms to the properties and nature of these 

plants. Our field of study is ancient Iran and Mesopotamia. The 

most important method of research is using written sources in the 

fields of archaeology, art, and myths of this region with a 

comparative mythological approach. Alongside this, 

ethnographic data from Zagros ethnic groups, including Kurds, 

has been utilized. 
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   چکیده

بندی دوگانۀ هستی بین دو قلمرو طبقهدر که  شناختی استای کیهاناستعارهگیاه زندگی 

. نماد گیاه زندگی طیف استمغاک و ظلمات (، مختص جهان مغاک و عالم قدسی )اعلی

گیاهان آغازینی مانند نی  گیاهان رونده و خودرو یا دیمی، ؛گیردوسیعی از نباتات را در بر می

نیروبخش مانند شراب و آور همچون قارچ، مایعات گیاهان مخمر و مستی )خیزران( و ریواس،

مانند زیتون، گیاهان های روغنی گیاهان وابسته به آن از جمله تاک و خرما، مرکبات و دانه

از  گیاهان معطر و بودارو  کاجو  زا مانند بلوط، درختان آتشکرانوهمچون ش یدارویی و سم

که انسان و اند رمز طبیعت و فطرت اولیۀ جهانند. این گیاهان اجمله مصادیق گیاه زندگی

 ،نباتات نی  کردهای عیو کارآئینی بودن  کنند.موجودات هستی لاجرم از آن عبور میتمام 

 گیویژبه نحوی،  م از آنها،هرکداو  است بوده بینی انساندر جهانآنها  ز جایگاه نمادینابعی ات

نیروی  ، از جمله:جهان ظلماتساختار و مفاهیم حاکم بر . دنکنبازنمایی می این قلمرو را

، برهنگی، عشق و نیروی جنسی، دارو و پزشکی مخمرات، حیات، جاودانگی، سکر و خلسه،

بندی نباتات بر اساس دسته ، ساختار مشترک مربوط به نماد گیاه زندگی است.آن آتش و مانند

که در عین نمادین بودن، با است  بندیطبقهشیوۀ متفاوتی از  ای،نواحی کیهانی و اسطوره

النهرین باستان حوزۀ مورد مطالعۀ ما، ایران و بین .انطباق داردگیاهان این خواص و طبیعت 

شناسی و هنر و حوزۀ باستاندر  ترین روش انجام پژوهش، استفاده از منابع مکتوباست. مهم

ای هاز داده همچنینشناسی تطبیقی است. رویکرد اسطورهتکیه بر این منطقه با  اساطیر

 شناختی اقوام زاگرس از جمله کردها استفاده شده است.مردم

  اهریمن و دیوگیاه زندگی، ظلمات، اسطوره،  ها:کلید واژه

                                  2/10/1402  تاریخ ارسال:           

                                11/1/1403تاریخ بازنگری:  

          26/1/1403تاریخ پذیرش:  
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 مقدمه و طرح مسئله

های کهن منطقۀ خاورمیانه، به ویژه ایران گیاه زندگی از جمله مقولات بسیار کهن و نمادین فرهنگ

 ترین اسطورۀ مربوط به گیاه زندگی بخشی از منظومۀ سومریالنهرین باستان است. مهمو بین

 گیلگمش آنراو بخشندۀ جاودانگی است.  آن گیاه زندگی در جهان تاریکیاست که در  «1گلیگمش»

 ,Sandars, 1971/1994) کندو پوست اندازی میربوده آن را  رسد،ماری سر میآورد، اما بدست می

p. 166-167 .(نخستین مظاهر »از جمله  ها از مضامین رایج اسطوره است،همراهی گیاهان با الهه

در روایت  .Langdon, 1914, p.148)) «دهداو را در کنار مار و گیاهان نشان می که «2نااینا»مربوط به 

پس از پایان سیل، در باغ دیلمون هشت نوع گیاه  ،«4انکی»به همراه « »3نین هورساگ»الهۀ  ،سومری

اسطورۀ دیگر، . );Langdon, 1954, p. 199 (Kramer, 1956/1961, pp. 167-168 کاردمی)ممنوعه( 

ولی  ،کندنگاهداری می کارد و از آناست؛ اینانا درخت را می و الهۀ اینانا «5هولوپو»اسطورۀ درخت 

(. Kramer, 1956/1961, p. 172کند )ای روی آن آشیانه میو پرنده آیدمی آن درختماری در پای 

شود یاد می« سدر»ای سومری، از درخت ؛ در منظومهاندنماد خدایان، هاگاهی درختان، علاوه بر الهه

 )..Langdon, 1914, p 10(شود از آن زاده می« 6تموز»که 

شوند، بیش از ای از گیاهان زاده میهای اسطورهکه بر اساس آن انسان و یا شخصیت ،«تباریگیاه»

ها به نوعی بردن دودمانتباری و نسب ها گیاهدر همۀ فرهنگ»هد. یش، تقدس نباتات را نشان میپ

در میان »و این موضوع  )Eliade, 1978/2010, p. 286)« هاستمایهترین مضامین و بنگیاه، از مهم

 ,Eliade(« اقوام مختلف به این مضمون اشاره دارد که سرچشمۀ حیات در آن گیاه تمرکز یافته است

1958/2020, p.337.( مشی و »اند؛ در اساطیر ایرانیاین گیاهان معمولًا گیاه زندگی تلقی شده

 (.Amoozegar, 1995, pp. 45-46شوند )یمتولد م« ریواس»از گیاه  ، نخستین نیای بشری،«مشیانه

گیاه . Taheri & Soltanmoradi, 2013, p. 97)) این گیاه نمونۀ گیاه زندگی در فرهنگ ایرانی است

                                                           

1Gilgamesh 
2 Inana 
3 Ninhursage 
4 Enki 
5 Huluppu tree 
6Tammuz 
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( و نطفۀ Bahar, 2006, pp. 65, 87(است که گیاه دارویی و بازدارندۀ مرگ است « مهو»مهم دیگر 

(. هوم، همزمان پیشکشی به جهان زیرین و Mole, 1965/1983, p. 82زردشت از این گیاه است )

مصادیق مهم گیاه  از و (Mole, 1965/1983, pp. 68-70) رمز تجدید حیات استو  ارواح مردگان

، این گیاه انواع فراوان دارد و پرگوشت و اوستابر اساس »رود. زندگی در ایران باستان به شمار می

 (. Boyce, 1975/1997, p. 222« )رویدها میها و در ژرفای درهسرشار از شیر است و بر فراز کوه

رسد یبه نظر م .رستی شناخته نیسترغم اهمیت و قدمت مقولۀ گیاه زندگی این موضوع هنوز به دعلی

و  وآنها از یک س کاربردی گیاهان؛ یعنی ارزش اصلی دو جنبۀتأکید بر ایش به گر، هااختلاف دیدگاه

هایی که به جنبۀ کاربردی گیاهان دارد. در پژوهش گیاهان از سوی دیگراین  و اعتقادی مقدس جنبۀ

برای  ی،های ظاهرشده است، مشخص نیست چرا گروهی از گیاهان در عین تفاوت هو درختان پرداخت

هایی که درخت زندگی را نمایندۀ اند. از طرف دیگر پژوهشتداعی نمادی واحد به کار گرفته شده

و  دهمان و باروری باقیاند، غالباً در حد کلیاتی مانند تجدید حیات مفاهیم انتزاعی و مقدس دانسته

باتات نماد را به ن ها ایندهند. غالب این پژوهشای برای تکرار این نماد به دست نمیکنندهقانعتوضیح 

 اند آن را تفسیر کنند. و یا بر حسب شرایط اقلیمی تلاش کرده خاصی تقلیل داده

روشن  رادر نوع خود مفید است، اما تنها موارد فرعی از این نماد  اهاینکه هرکدام از این پژوهشرغم به

 واسط این دو طیف در این پژوهش بر آنیم رویکرد حدتناقض نتایج است. در آنها  و خلاء اصلی کرده

بدست بیاوریم. پیش فرض ما در این و ساختار کلی نهفته در این نماد را  گرفتهنظریات را در پیش 

با جهان  کهگیرد ای نمادین است که گروهی از نباتات را در برمیمقاله این است که گیاه زندگی مقوله

 ای مانندکلیشه کنیم از مفاهیم و واژگانبیش از هر چیز تلاش میزیرین و قلمرو تاریکی ارتباط دارد. 

 .ندامفاهیمی کلی و فریبنده تنها و ن چیزی را توضیح ندادهاین واژگاچرا که  ،کنیم پرهیز« مقدس»

 ،داردرو، که به قلمرو تاریکی و مغاک ارتباط  جمله موضوع پیش از ،برخی موضوعات از طرف دیگر

 ماهیتی قدسی داشته باشد. تواندبه ندرت می
 

 پیشینۀ پژوهش

النهرین شکل گرفت و میلاد در بینچهارم پیش از  مایۀ درخت زندگی نخستین بار حدود هزارۀنقش

 ,Parpola, 1993, pp. 162-163; Gobletرسد از آنجا به سایر مناطق گسترش یافته است )به نظر می
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117 p. 1894, .)«نخستین کسی بود که آثار درخت مقدس آشوری را کشف کرد،  «1هنری لایارد

 .Layard, 1867, p« )درخت مقدس در آشور دارای یک ستاک و دو قسمت با هفت گلبرگ بود»

 (.Layard, 1849, pp. 471-472)است  عهد عتیقهمان درخت زندگی در  ،و به نظر او این درخت (45

 پرداختهالنهرین های بیندیوارنگاره نقش گیاهان و درختان در بررسیاثری به  در «2بانویاایمانوئل »

 ای ازلکه نمایندۀ مجموعهب ،ازگیاهان و درختان یدرخت آشوری نه گونۀ مشخص»نویسد: میاست و 

اند؛ مانند نخل )خرما(، تاک، کاج و سدر است که به سبب سودمندیشان مورد احترام بوده گیاهانی

به آن شاخ حیوانات مانند گاو نر  «3چشم بد»)برای الوار و هیزم( و انار که معمولاً برای دور ماندن از 

آشوری، درخت زندگی » «4لوکلر»(. از نظر pp ,via, 1889onaB. 1-6« )کردندیا بز آویزان می

 گذارد، اینشده با حصیری ظریف را به نمایش میانگیز از طاق و سطحی بافتهچیدمانی شگفت

 .Lechler, 1954, p« )مشاهدات گواه این امر است که درخت مقدس آشوری نماد گذر سال است

اده د معمولاً همراه با جنینان و ایزدان و نقوش انسانی نشانویژگی درخت آشوری این است که (. 402

 .Parpola, 1993, pp)اند شده است و دو ایزد )پادشاه( یا دو جن )هیولا( در دو طرف آن ایستاده

النهرین رواج پیدا در اواسط هزارۀ دوم پیش از میلاد، نوع دومی از درخت زندگی در بین»(. 120 ,119

قرار گرفته و در میان مانند است که روی سه پایه کند که اساساً شامل یک تنه و تاج نخلمی

ای مانند و مخروطی همراه با میوههای برگی نخلای از خطوط افقی یا متقاطع با حاشیهمجموعه

در »نویسد: می با اشاره به چنین تزئیناتی «5گولان»(. p. 3,Parpola, 199 164« )همچون انار است

 دهندۀکه در مجموع نشان ده استتصویر ش گرااین هنرها درخت زندگی به دو صورت انتزاعی و واقع

 (. Golan & Schneider, 1991, p. 227مفاهیم خاصی است )

( نمودی 1954ر )لکول ها به انواع درختانی اشاره شده است که از نظر پژوهشگرانی ماننددر اسطوره

: است «سدر»درخت ؛ داردنمادین  و ، که ماهیتی انتزاعیاین درختاناز جملۀ  ،ندااز درخت زندگی

انگیز اش دلتپه سایه افکنده است. سایه سرو بلندبالایی بر دامنۀ معبد دو خدا در این مکان برپا است.»

                                                           

1 Henry Layard 
2 Emanuel Bonavia  
3 The evil eye 
4 Georg Lechler 
5 Arial Golan 
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هایش با آنها آویزان آورد. شاخهرا چون میوه بار می «1سامتو»های و سرشار از شادمانی است. سنگ

« گریناش، گویی گنجی ناب را میهرساند. با نظارۀ میوبه ثمر می« لاجورد»است، چه تماشایی! تاج آن 

Lechler, 1954, p. 381).) هایمایهدرخت زندگی از بنالنهرین باستان نیز، خارج از محدودۀ بین 

هفت تفسیر  «2ا الیادهمیرچ» .ای مختلفی دربارۀ آن مطرح شدههکه نظریه ای استمهم و اسطوره

داند. او تأکید خود کند که خود آن را کامل نمیاصلی را در مورد درخت و گیاه زندگی مشخص می

 ,Chevalier & Gheerbrant« )را بر نظریۀ کیهان زنده و باززایی دایمی آن قرار داده است

1994/2004, p. 188.)  همواره نمادی از به نظر او درخت به دلیل رشد و بالندگی و تجدید حیات آن

های انجام شده، در غالب پژوهش ).Eliade, 1978/2010, p. 261تعالی و حیات و جاودانگی است )

( و گیاهان Paropola, 1993, pp. 200-201نمادین نیز درخت زندگی تلقی شده است ) نقوش گیاهان 

(. Taheri & Soltanmoradi, 2013, p. 192اند )نمادین و اساطیری هم درخت زندگی نامیده شده

بخشی و جهان یزد درمانا ،«3زیداگیشنین» در روایتی شود.ونه از درخت نمادین مطرح میگاه دو گ

 ,Sandars) است «درخت زندگی»و تموز خداوندگار « درخت راستی»خداوندگار  زیرزمینی،

1971/1994, pp. 275-279.) 

، جایگاه گیاه زندگی «4اَتنه»ولی در اسطورۀ  ،قعر ظلمات استگمش گیاه زندگی در در حماسۀ گیل 

برای  «5گیاه ولادت»برای بدست آوردن  ۀ پادشاهدر این منظومه، اتن .در آسمان نزد خدایان است

 (,Black & Greenکند همسرش که صاحب فرزند شود، بر پشت یک عقاب، به آسمان سفر می

2006, p.2471992/.)  روغن »سخن رفته است که از آن  «6از درخت رحمت»در روایاتی از باغ عدن

علاوه بر این مفاهیم مرتبط با گیاه  .(,p. Schwartz, 2004 443)« شفابخش جاری است «7حیات

در اسطورۀ سومری « نان حیات»و « آب حیات»مانند  ؛اندادبیات ذکر شده ها وزندگی در اسطوره

درخت »و « 8درخت زندگی» و یا(  ,p. 651968/Hooke ,2020) بخشندجاودان میکه ظاهراً زندگی 

                                                           

1 Samtu 
2 Mircea Eilade 
3 Ningishizida 
4 Etana 
5 The Plant Giving Birth 
6 The Tree of Mercy 
7 The oil of life 
8 The Life Tree 
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pp. , 2004,Schwartz 289-)« 3کتاب حیات»و  «2کتاب زندگی»و نیز  (Russel, 1981« )1مرگ

 و مورد توجه قرار گرفته است. ها رایج بودهدر اسطورهکه  )291
 

 روش پژوهش

 مطالعات میدانی درهمچنین  .ای استاسنادی و کتابخانهروش اصلی در انجام این پژوهش، مطالعۀ 

اینکه  به دلیل ماهیت موضوع و داشته است. فوق سهم مهمی در تکمیل منابع میان مردم کُرد

شناسان اولیه با روش تطبیقی، جوامع انسان و شناسی استبنای علم مردمپژوهش تطبیقی، سنگ»

مطالعۀ تطبیقی ، در این نوشتار رویکرد غالب، (Dundes, 1986, pp. 125-126)« کردندرا مطالعه می

  شناختی است.های مردمدادهاستفاده از اساطیر و  ادیان و

است که  رایجدر اثر گذر زمان امری  ایاسطوره های واحدمایهعناوین متفاوت برای بن ها ونامتعدد 

 بر اساطیر تحلیلبه درستی اشاره کرده است  «4آندرولانگ»های پژوهش علمی است. یکی از دام

 هنک هایاسطوره و هامایهبن و کنندمی تغییر همیشه اساطیر چونباشد؛ می نادرست هاآن نام اساس

 ندارد نقشی آن در تحلیل اسطوره نام بنابراین ،شوندمی ساخته دوباره عناوین جدید تحت

(Lang,1884, pp. 64-65( . ای هنیز روش اصلی مبتنی بر تعلیق و یا حذف لایه ساختارگراییدر

ختاری های سااسطوره را با تکیه بر ویژگی ،شناسشناسی ساختارگرا، اسطورهاسطورهدر سطحی است؛ 

 ,Levi-Strauss)استخراج کند های جزئی آن و ساختار اساسی آن را از پس تفاوتکند میمطالعه 

1995/2006, p. 24.(  تنها با گردآوری و تلفیق همۀ روایات یک اسطوره »در این نظریه طرف دیگر

 انواع مصادیق گیاه زندگی ).Barthes, 1980/2010, p. 22)« نظمی یافتتوان نظم را در ورای بیمی

. ودشساختاری نمادین معنادار میاست که به کمک ، به مثابۀ روایات گوناگون اسطوره و تنوعات آن

ین ا به طور صریح به گیاه زندگی اشاره شده است، مبنای در آن که راستا، نخستین روایاتیدر این 

 .ستپژوهش ا

 

                                                           

1 The Death Tree 
2 The Book Of Life And  
3 The Book Of Death 
4Andrew Lang 
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 مفاهیم و  رمزهای گیاه زندگی

 ، جاودانگی و جهان ظلماتخضر

نخوردن و  ،ویژگی خضر نخستین. نمادهای جاودانگی و حیات و ظلمات است ترینمهمخضر از 

مشخصۀ دیوان و موجودات جهان تاریکی است؛ در جهان « نیاشامیدننخوردن و »نیاشامیدن است. 

 «آشامیدندکه نه میخوردند و نه می»کردند کسانی بودند را همراهی می« 1دوموزی»زیرین کسانی که 

(Sandars, 1971/1994, p. 251.)  ند، بنابراین انسان ملزم ااینکه دیوان نقطۀ مقابل انسانبا توجه به

رسد به نظر می .استذمنش انسانی است که از جملۀ آن خوراک و غپیروی از دیو و  ه پرهیز ازب

باز ( حیات کشاورزیتولید خوراک )از مقتضیات داری در دین زردشت به اهمیت ممنوعیت روزه

 ,Darmesteter) شودمی گیرند اشارهپیوسته به کیفر کسانی که روزه می وندایددر متن  گردد ومی

2003, pp.110-112.( در دانستند. داری را عملی اهریمنی میگویا دلیل این منع آن است که روزه

و این زمانی است که انسان به  آغاز و انجام حیاتش بدون خوراک است درتنها انسان بینی جهاناین 

های پایانی جهان، وضع جهانی هرچه بیشتر به حالت اولیه و بهشت در دوره ؛جهان ارواح نزدیکتر است

). Hinnells, 1975/2011, pp. 105, 107; Christensen, 1945/1998, pp. 26-27)شود تر مینزدیک

 ,Christensen)« کنندمشی و مشیانه ابتدا بدون هیچ خوراکی زندگی می»زمان آفرینش در 

1945/1998, p. 80.( آخرین موعود زردشتی  «سوشیانس»رسیدن  از پیش»زمان فرارسیدن مرگ،  و

 ).Christensen, 1945/1998, p. 26)« مردمان بدون خوراک به سر برند

زمانی کنند که مردم روایت می. همواره در میان مردم است خضر اعتقادات ایرانیان از جمله کردها، در

د ناپدی هابرد و از نظرهرگز دست به طعام نمیاو  ،سفره و نانی پهن کنند کشاورزان برای خضر،که 

 روحی مجرداو  که بدین دلیل زنده بوده است؛ برند که او خضر می مردم پی چنین است که ،شودمی

ر با خصوصیت خوردن شناخته اساساً در اساطی .چون موجود فانی است انسان و انسان استو فرا

)نخستین انسان اکدی(  !2آه ای آداپا»در یکی از الواح اکدی چنین آمده است:  مثال شود؛ به عنوانمی

آشامی؟ ای انسان ابله انسانیتت را حفظ کن! اکنون تو دیگر هرگز زندگی چرا نه میخوری و نه می

                                                           

1 Dumuzi 
2 Adapa 
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انسان  ،در سفر پیدایش نیز خداوند (.Sandars, 1971/1994, pp. 286-287) «جاودان نخواهی یافت

 :Genesis,2) شودذکر میموجب میرا شدن انسان ردن آن و خوکند را از خوردن میوۀ درخت منع می

18.)  

ماد رستاخیز این نیروهای های جهان زیرین است که در مناسک بهاری پیوسته نالنوعخضر از رب

 -های بهارهجشنهای منسوب به خضر زنده همان آئین ست؛همزمان رمز زایش دوباره ا خفته و

 ,Krasnoleska) شودزمستانه است که در غرب ایران به ویژه مناطق کردنشین برگزار می

1998/2003, p. 190.(  ری ک بهاسمناارتباط آن با نیز به زایش دوباره و « سرسبز»نام خضر به معنای

گفت این حرامزاده بر امیر ظاهر شد و »خضر در جهان ظلمات  اسکندر نامهروایت  در اشاره دارد.

 ،شویددار شود دست در آن چشمه میای دارد که از آن چشمه معجزه دارد، هرگاه زخم)دیو( چشمه

در همۀ روایات  .)Hakim, 1959, p. 572)  «باز درست شود، به یک روایت چشمۀ آب زندگانی است

ش ازدواج مقدس او خدای شبان سومری است که در سفر به جهان زیرین و بازگشتتموز مانند  خضر

خضر با شخصیت  همچنین(.  ,pp. 2031971/Sandars ,1994-214)گیرد و اینانا صورت می

است که در جهان زیرین ) ,Karami 2012)نک  شوددر حماسۀ گیلگمش مقایسه می «1اوتناپیشتیم»

 ,McCall)های زیر زمینی است و آبکلاغ و گیاه زندگی و مار و مرتبط با مرگی و نماد جاودانگی و بی

1990/2010, pp. 66-68.( با گذشتن از مراحل جهان  ،ای جهان زیرینگیلگمش قهرمان اسطوره

خضر  اتساختار روای. در پی گیاه زندگی است ،دادن او و شکست «2هومبابا»ه با غول هتاریکی و مواج

دیوان و چشمۀ تابع  هاینماد جمله ، اززندگی انگیاه دهد کهگمش نشان میزنده و نیز افسانۀ گیل

گیاهان و درختانی  .تعلق دارند هاو آب جهان زیرین به همواره همراه آنها و نددر اساطیر آب حیات

  .ندارویند از جملۀ این گیاهانمی ها و مناطق مرطوبها و چشمهکه در میان آب
 

 )گاونر آسمانی( ورزا 

ۀ جنبهمراهی این دو نماد . ای یا ورزا استگاو اسطورهنماد گیاه زندگی و هنرهای باستانی در اساطیر 

در همۀ » .است که همان قدرت حیاتی و آغازین کندگیاه زندگی را آشکار میمفهوم از دیگری 

                                                           

1 Utnapishem 
2 Humbaba (Huwawa). 
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 ,Eliade, 1978/2010)« گیردخود میعمدتاً نماد یک گاو نر را به  ،های خاور نزدیک قدرتفرهنگ

p. 121.) گاو آهن»یا « خیش» در قالب با گیاهان «1انلیل»مانند  ارتباط نمادین ورزای آسمانی» 

 ینا ؛استورزا نماد تندر یا آذرخش از دیگر نمادهای مشترک گیاه زندگی و گاو شود. نشان داده می

« 3آگنی»یا  «2ایندره»انلیل، مانند روند؛ به شمار می حامی گیاهان ،زاییبارانصاعقه و به دلیل  ایزدان

 ,Bahar, 1997, pp. 469, 482; Black & Green) 5خدای آذرخش و تندر است« 4نینورته»و 

pp. 235, 131 2006,1992/.)  مرگ( با )به معنای جاودان و بی« 6امرتات» امشاسپنددر ایران باستان

در (. Razi, 2002, p. 169)پوشاند زا بود زمین را از گیاهان میای بارانکه ستاره« 7تیشتر»همکاری 

 سم  تج منسوب به گاو نخستین یا ایزدان  از خلال نمادهای دیگر، که  همۀ اساطیر نباتات و گیاهانی

 که مضمون اصلی در آنها نیروبخشی است. اندای از گیاه زندگیند، نمونهمانند انلیل باش ،گاونر
 

 پزشکیان دارویی و گیاه

ه قرار گرفت در بطن اساطیر و مناسک ، به منظور حفظ آفرینش،اهریمنیمقابله با نیروی مخرب و  

ای از شکل گرفته است. در گذشته پزشکی مجموعه ایفلسفه چنیناست و پزشکی از آغاز بر اساس 

 .Geller, 2016, pp) بوداهریمنی  یها و مناسک بود که مبنای آن، دفع بیماری به عنوان کنشآئین

که امراض بر اثر راه یافتن شیاطین به تن آدمی پدید  ند بابلیان معتقد بودندسومریان مان(. 27 ,4

های معمول معالجه، بینی از روشنبر اساس چنین جها(. Kramer, 1956/1961, p. 80) آیدمی

اعمال  ، همچونه دلیل ماهیت پزشکی باستانب ).Majidzadeh, 2000, pp. 94-95)بود  «گیریجن»

های درمانی ارتباط داده های آفرینش معمولًا با اسطورهاسطوره» خدمت آفرینشدر ی مناسکو 

  (.Forrest, 2011/2021, p. 165) «شوندمی

                                                           

1 Enlil 
2 Indra 
3 Agni 
4 Ninurta 

 کنند.اند و آنجا را اداره میند که در مرکز زمین آفریده شدهاخدایان زمینی ءاین ایزدان که تجسم آنها ورزه گاو و صاعقه است، جز 5 
6 Amertat 
7 Tishtar 
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النهرینی تموز و ؛ بر اساس یک افسانۀ کهن بیناندمعمولاً گیاهان در اساطیر مظهر دارو و پزشکی

است، محافظت  شده گسترده« 1شائول»های هایش در آبکه ریشه« درخت شفابخش»شمش از 

هوم در ایران باستان، مظهر دارو و پزشکی، دوردارندۀ مرگ )گیاه . (Langdon, 1914, p. 32)کنند می

آلودگی و دیوان »که  (Doostkhah, 1991, Vol. 1, pp. 141, 137, 136) زندگی( و نیروبخش است

که  «فریدون»یا  «2ثریته»دارویی به بخشیده شدن گیاهان  (.1991Doostkhah ,) «را نابود کند

به عنوان نخستین (، Hinnells, 1975/2011, p. 59)« کارکردها و نقش ایندره )گاو آسمانی( را دارد»

پیوند گیاهان و پزشکی را  )،Doostkhah, 1991, Vol. 2. p. 857; Tavaratani, 2006, p.36) پزشک

)ایزد فلزات( دریافت کرد تا در برابر بیماری و مرگ « 3خشتهر»دهد. فریدون درمان را از نشان می

از وظایف او جنگ با بیماری و عفونت و دیو )ضحاک( ). Darmesteter, 2003, p. 269) مقاومت کند 

دیگر نمادهای  از-« گُرز گاوسر»و « چرم گاو برمایه»نماد  قدرت او  و) Tavaratani, 2006, p. 60)است 

النهرینی این قرینۀ بین. )Amoozegar, 1995 p, 53است )نک -گاو و در نتیجه گیاهان به وابسته

باشد که مظهر شفابخشی است. او دارای دو گرز )تبر( است که قدرت تسلط بر شخصیت، تموز می

 .(Lagdon, 1914, pp. 33-36)دیوان را دارد 

ها کاربرد گیاهی است که برای انواع بیماریهای ایرانیان معجون نتیتا به امروز نماد درمان در طب س

دارویی  در کردستانهمچنین (. Matin, 2013, p. 45)یکی از این داروهاست « گیاهعرق چهل» دارد.

در اساطیر و  آید.دارویی بدست میاز گیاهان  رود کهبه کار می)هفت دارو(  4«وت درمانهحه»به نام 

دارویی و ارتباط آن با پزشکی، در قالب نماد مار و گیاهان تکرار اهمیت گیاهان ، رسفرهنگ مردم زاگ

، انسان با کشتن مار، به زبان گیاهان میان کردها و منطقۀ لرستانای در براساس اسطوره شده است.

به  و انسان کندگیاهی خواص دارویی خود را برای او بازگو میر ای که هکند، به گونهتسلط پیدا می

قدرت  ، و به تبع آنشفابخشی و دارویی بودن، ایمطابق با چنین اسطوره. یابدت میدانش پزشکی دس

هان نمونۀ غالب گیاهان بخشی از گیاهان است که این گیاهای اصلی از جمله ویژگی جنگاوری،

 د. انزندگی

                                                           

1Sheol 
2Thrita 
3 Kheshther 
4 Hawt darmane 
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 گیاهان مناسک تدفین

 نه( وکاربرد گیاه )ساق، برگ، دا یعنی کاربرد آئینی انواع گیاهان در مناسک تدفین به دو شیوۀ اصلی

 یت زیادیهاز الوگیاهان برای ارواح و حتی موجودات ماورائی پیشکش . است بخور گیاهان استفاده از

یاکان و دنیای ن» ادین بین گیاه و دنیای ارواح است،چراکه مبتنی بر نوعی شباهت بنی برخوردار بوده

 ,7519Boyce/ ,1997)« 1رونده ریشه و بن گیاهان میدرگذشتگان در واقع دنیای گیاهان است؛ آنان ب

p. 157.( اه یعنی گی ،تباری(، دوباره به ریشه و بن خودشود )گیاههمانطور که انسان از گیاه زاده می

 .Cohen, 1995/1971, P)« رستاخیز انسان از استخوان کوچک ستون فقرات است» گردد.باز می

چنین  شودتخوان، انسان دوباره زنده میاعتقادات کهن با قطره بارانی روی این اس که در  )361

 .شودیادآور می اعتقادی تشابه واقعی ارواح و نباتات را

 بل حیاترمز و سم« نی»مانند کردند، اما گیاهان خاصی به طور کلی ارواح را تداعی می گرچه گیاهان

در سومر باستان اجساد را درون پوششی از نی » رفتند،می جهان زیرین بودند و برای تدفین به کار

دان، بنه، ا، خرزهره، داغکاج ،سرومانند  دیگری گیاهان. (Mackenzie, 2006, p. 213)« پیچیدندمی

روی مزارها  تا به امروزدر منطقۀ زاگرس،  که ندایدرختان و گیاهان ترینمهمبادام کوهی  و ارغوان

 ان()گیاه پس از تدفین، روی گور را با قشری از علف»علاوه بر کاشت درختان گاهی کردها  .رندکامی

  ). ,p. 2471956/Nikitine ,1991) «پوشاندندمی

های اصلی برای ارواح از پیشکش ،دود و بخور گیاهان، به دلیل تشابه ماهیت غیرمادی آن با ارواح

 ،دلیل بر ورود به جهان زیرین «بخورسوز»در مصر »مردگان در مناسک مربوط به مردگان بوده است. 

 ،ورهابخانواع بوها و ). Hall, 1995/2001, p.114)« و کاربرد اصلی آن تطهیر در مراسم تدفین بود

غذایشان مایعات و استخوان است »ها جن ند،هایشدند، آنها همچون جنیی میغذای خاص ارواح تلق

بوی »زرتشتیان . )Shariat Sabzevari, 2019, pp. 157-158, 175(« برندها بهره میو از بوی انسان

پزند تا روان نیاکان از دانند و برای مراسم یادبود درگذشتگان نان میمی« روان»را سهم و بهرۀ « نان

یا مطابق سنت کهن برای آنان غذاهای غیرگوشتی  ).Sroushian, 2001, 631)« مند شودآن بهره

                                                           

 شود و معادل حیات نباتی و گیاه در این قلمرو است.میهمانطور که مو برای آنها پیشکش  1 
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بخورها همچنین مردگان را از ارواح  ).Sroushian, 2001, 631)کنند یآماده م)گیاهی( مانند شوربا 

برای مقابله با اهریمن و نیروهای  «های سختچوب»در متون زردشتی سوزاندن کرد؛ فظ میحشریر 

های سال نو در بابل نیز در جشن Pourdavood, 2001, pp. 138- 148). )نک شر توصیه شده است

 ,Sandars) سوزاندندای همراه عود میگیاهان خوشبو را بر عوددان نقرههای درختان سدر و شاخه

1994, p.741971/). 
 

 دیو و قدرت نباتی

 مقولۀ گیاه گیاهان براساس اساطیر، که همانطور  ،نداساکن مغاک و تاریکیمنبع قدرت و  دیوها 

گیاهان و درختانی که در اساطیر همراه دیو و یا موجودات  .نداظلمات منبع حیات و زندگی و ،زندگی

تر نام بیش»در بابل باستان  روند.شوند، جزء مقولۀ گیاه زندگی به شمار میجهان تاریکی ظاهر می

 به دلیل این قدرت  .(Jastrow, 1898, P. 260)« دیوان غالباً از واژۀ قدرت و عظمت اخذ شده است

ساختند و در منازل نصب می 1«پزوزوز»بابلیان و آشوریان تعویذهایی از پیکر دیو »منسوب به دیوان، 

از آنها در مقابل جادو و ارواح شریر  تا( Black & Green, 1992/2006, pp. 245-246)« کردندمی

یک  ای به مثابههدر انواع روایات اسطوردو نماد دیو )جن( و گیاه زندگی مجاورت  محافظت کنند.

 .قاعده مورد توجه بوده است

ۀ با مقول شودزندگی یاد می و یا درخت ناحتی زمانی که به جای گیاه زندگی در این قلمرو از درخت

نمادها همواره بر اسامی ارجحیت  اشاره شد، از این همانطور که پیش ،چراکه گیاه زندگی روبرو هستیم.

به دیو یا غول است. این جنگل گمش ر منظومۀ گیل، جنگل سدر دمواردی مثالی از چنین .دارند

و گیاه زندگی در اینجا نیز جایگاهی مشترک  و دیو( Sandars, 1971/1994, 110)تعلق دارد هومبابا 

وموزی د -دارند. رابطۀ گیاه و دیو چنان تنگاتنگ است که گاهی دیو همان گیاه است؛ در منظومۀ اینانا

اند دیوهایی هستند که در هایی که گرداگرد تو روییدهعلف» :ه استدربارۀ تعبیر خواب دوموزی آمد

بوده شدن گیاه زندگی به وسیلۀ مار در داستان ر ).Saffari, 2018, p. 76) «اندتعقیب تو آمده

گیاه است، چون مار  -مایۀ دیونیز تکرار همان بن )McCall, 1990/2010, pp. 66-68گمش )گیل
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ه بهمۀ خدایان جهان زیرین »نه تنها دیوان، بلکه مظهری از دیو در بابل و سومر باستان بوده است. 

(. بنابراین خدایان جهان اعلی و روشنایی Jastrow, 1898, p. 588« )ندانوعی با زندگی نباتی مرتبط

 د.مون پیوند دارنارتباطی با مقولۀ گیاه زندگی ندارند و دیو تاریکی و خدایان تاریکی با این مض
 

 عشق و نیروی جنسی

مظاهر  ترینمهماز  .اندبودهگیاهان سکرآور یکی از مصادیق اصلی گیاه زندگی در ادوار مختلف 

 –و خلسه حامل معنای دوگانۀ عشق  سکر. و سکرآور بودن آنهاست بخشی گیاهان، خلسهقدرت

ایندره ایزد جنگاوری، او سرمست از سومه و صاحب صد » ایندره: در توصیف قدرت  ؛جنگاوری است

همزمان این نیز  1«ایشتار»ایزدبانوی  ).Esmailpour, 2011, pp. 83-84)« تیر و گرز آهنین است

 Guirand) ستاو ایزد بانوی جهان مردگان، ایزد عشق و شهوت و بانوی نبردها ؛ویژگی دوگانه را دارد

et al., 1914/1996, pp. 74-75.(  ست؛ چرا که زایای شراب هایی اتجسم نباتی چنین ویژگیتاک

ر، ایشتاتجلی الهۀ مادر یا  ترینمهمشود. در بابل همراه ایشتار ظاهر میبه طور مکرر  رو ، از ایناست

کش پیش ترینمهمنامیدند. اهمیت تاک و شراب به دلیل آن است که می« الهۀ تاک»او را  کهتاک بود 

ها نباتی بود که انطباق کاملی با جهان اسفل و ماهیت آن تن تقریباًتاک . شدمحسوب میجهان زیرین 

 .Albright, 1920, p) بود خرد و دانش )نهان(و نیز همزمان نمادی از خون  ای کهداشت، به گونه

 نتریمهمآید شرابی که از آن بدست می. دکنداعی میزیرین را تان های جهویژگیکه در مجموع  (286

 ابزاری برایبه عنوان خلسه »جنبۀ آئینی دارد، چراکه  در این زمینه است که ینوشیدنی سکرآور

 ).Majidzadeh, 2000, p. 195) «النهرین داشتموقعیت مهمی در بین ،مکالمۀ میان خدا و انسان

ی یک و و خلسه دازی سکرردر ادامۀ نمادپ -به عنوان ابزاری برای دور کردن اهریمن -رقص و موسیقی

 و برایاز دیرباز موسیقی برای انسان مبنای اعتقادی داشت » گیاه زندگی است؛ از نمادهای مقولۀ

النهرین نخستین در بین). Hall, 1995/2001, p. 326) «رفتبخشی یا طرد ارواح به کار میسعادت

 ,Black & Green, 1992/2006, pp. 37) ابزارهای موسیقی به انلیل )ورزای سهمناک( تعلق دارد

اولین مظهر  حاکم بر جهان مغاک وگاو  و نگهبان معابد بود. انلیل و ورزاکه ایزد جنگاوری ( 131
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صوتی آسمانی است در حقیقت صاعقه  ،ایزد صاعقه است. او استدر جهان هستی صوت و موسیقی 

 فبرخلا –یقی و صوت موس شکند.که اهریمنان را در هم میمظهر صوت، موسیقی و آواهایی است که 

مانند پرندگان صداهایی ایجاد  فقط قادرندارواح در جهان مغاک »؛ خاص جهان مغاک است -کلام

تان در بابل باس» قلمرو بود کهتعلق موسیقی به این به دلیل اهمیت  (.Jastrow, 1898, p. 567« )کنند

و مراسم تدفین  سرایان را در عزادارینوحههای دستهنوازندگان نی و فلوت، که رسم بر این بود 

 .(Jastrow, 1898, p. 605)« کنندهمراهی 

انا و تموز به نیادر سفر طرد ارواح همزمان موجب رشد و بالندگی نیروی حیات است؛ از آنجایی که  

 ,Sandars) ها سخن رفته استه شدن شیر دامدو ارتباط آن با رشد گیاهان و افزو «نی»دوزخ، از نوای 

1971/1994, p. 192.)  در زبان سومری، نی به معنای »نی، رمز زندگی و مانند گیاه زندگی است؛

کارکرد بارورکنندۀ موسیقی از جمله نی شبانی  ).Galpin, 1970/1997, p.105)« بود« زبانۀ زندگی»

کردند. در ایران میهای کهن مورد توجه بود و آن را موجب رشد گیاهان و باغستان تلقی در آئین

 .Matin, 2013, p( بر این بود که زمان دروی گندم، آواز و رقص آئینی برگزار کنند رسم کشاورزان

115 .) 

 ردهتجسم پیدا کدر وظایف ایزد انلیل  باروری،، یعنی دفع شر و ای از موسیقیچنین کارکرد دوگانه

 ۀ باروریبخشندجنگاوری علیه دیوان و اهریمن از یک سو، و ایزد که او همزمان ایزد ای به گونه ؛است

ترین ترین و قدیمیاز رایج بینی،بر اساس این جهان .نباتات و حیات، از سوی دیگر است و رویانندۀ

 Baringاست که از ساقۀ گیاهان بدست می آمد )« فلوت»یا  «نی»ابزارهای موسیقی مرتبط با معبد 

& Cshford, 1993, p. 147; Galpin, 1970/1997  .) با  در مجموع موضوع موسیقی، به طور نمادین

بخشی از گیاهان و یا نمادهای وابسته به نباتات مانند انلیل همراه است و موجب اهمیت گروهی از 

 بوده است.گیاهان وابسته به مقولۀ گیاه زندگی 
 

  ی آئینیهاوغنت رمایعا

لات ادهد مایعات و سیهای باستانی است که نشان میآئین ترینگستردهمناسک ساغرریزی یکی از 

 نهرینالدر مناسک ساغرریزی در بین» مواد نذر و پیشکش برای ارواح جهان زیرین هستند. ترینمهماز 

 ،ای سفالی که در زمین تعبیه شده بودباستان آب، آبجو، شراب، عسل، روغن، سرشیر از طریق لوله

 ،گیاهان روغنی شراب،(. Black & Green, 1992/2006, p. 194) «شدمیبرای مردگان پیشکش 
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یا شیر گاو که در مقولۀ گیاه زندگی و نمادپردازی آن قرار دارند از ها چربی و روغن، زیتون مانند

 . ( Smith, 1894, pp. 214-243نکارواح بودند ) رایاقلام نذر ب ترینمهم

از منظر نمادین، این اقلام مختص جهان مغاک و گیاه زندگی بودند که با ماهیت ارواح جهان زیرین 

مظهر قدرت و حیات و بوده،  مثلًا روغن و چربی پیشکشی، همانند خود ارواح ؛داشتند نسبی انطباق

موضوع اشاره به این « 1روبرتسون اسمیت» .بود -مظهر قدرت و تاریکی-برای انلیل  پیشکشی و انرژی

 گردد که اینالات به خدایان و ارواح، به این اعتقاد باز میست؛ به نظر او تقدیم مایعات و سیکرده ا

در ایران باستان،  (.Smith, 1894, p. 235منطبق است )نک اقلام نذرها با ماهیت نیمه مجرد خدایان 

 (.Matin, 2013, pp. 60, 64)نر دانسته شده است و ارتباط نمادینی با آن دارد  که همان گاو ،هوم

 ,Mole) «شدو روان مردگان تقدیم می )تجسم گاونر( شد و به انلیلآمیخته می شیر گاو یاو  با چربی»

1965/1983, p. 69 .)رسم »اعدۀ تناسب قربانی و نذر با ماهیت ایزدان به قدری اهمیت داشت که ق

 ,Boyce)« کردندوان و ایرانیان این بود که برای هر ایزدی حیوان مخصوص آن ایزد را قربانی میهند

1975/1997, p. 214 .(در افسانه .امروز هم مردم اعتقاد دارند ماهیت ارواح از جمله دیو از چربی است

 چربی خوشنودپیشکش با ، از جمله دیوان، ارواح شود.در اثر آتش ذوب می دیو ها آمده است که

دهد که گروه نشان می ،با جهان زیرین و ارتباط تنگاتنگ آنهاها و مایعات اهمیت روغن. شوندمی

 ند.امانند زیتون ،های روغنیگیاه زندگی، گیاهان و دانه ه مقولۀ نمادین  بمربوط  مهمی از گیاهان 
 

  و برهنه باکره هایهاله

مؤنث رمز باروری و تولید مثل است، اما در اسطوره زمانی که با نمادهایی چون برهنگی و باکرگی 

گیرد. ماهیت خنثی و عدم باروری است و در مقولۀ مذکر قرار میدارای  باشد، رمز سکون و همراه 

 وری کهبه ط د؛شود که دو نوع الهه در تاریخ باستان از همدیگر متمایز شوناین موضوع باعث می

قرار  برهنههای النهرین در مقابل الهههای کشت و زرع و فرزندآور در آثار نمادین و هنری بینالهه

برهنگی رمز جهان زیرین است و در سفر به جهان ). Ghirshman, 1966/1996, p. 28)گیرند می

 (.(Sandars, 1971/1994, pp. 231-234شود برهنه میزیرین اینانا کاملاً 
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شوند. انند ایشتار همواره به صورت عریان و همراه با وحوشی مانند شیر ظاهر میمغاک، می هاالهه

 ,Black & Green) نک مظهر عشق و شهوت و جنگاوری  ، همانند نباتات،ایشتار، الهۀ برهنه و باکره

1992/2006, p. 18) جلوۀ گیاه زندگی( است ) ترینمهمدر بابل مظهر تاک ) وAlbright, 1920, p. 

 زنی ،گمش نشان دادکه مکان گیاه زندگی را به گیلگمش، در حماسۀ گیل« 1سیدوری»الهۀ  (.280

اش را با نقابی چهره»دار و روسپی خدایان و مظهرغریزۀ جنسی و شراب )جهان زیرین( است، میخانه

بر تن دارد که خود را « ردایی»و تقریباً برهنه است و تنها  (Sandars, 2004, p. 145)« پوشانده است

 (.Dickson, 2007, p. 176در آن پیچیده است )

فرزندی )ناباروری( است. نه تنها ایشتار، بلکه سایر و بیباکرگی  و گرینماد مکمل برهنگی، روسپی

 مولاًشوند، معبا نمادهای دال بر برهنگی و جانوران درنده تصویر می که در کنار گیاه زندگی هاییالهه

 ندرسرچه ظاهراً دو مفهوم متناقض به نظر میگ گیو باکر گری. روسپیو یا روسپی هستند باکره

(Langdon, 1914, p. 82)،  نداشتن فرزند از  نیستند و« مادر» هااین الههکه  اندمعنی بدانهر دو اما

ساکنان ، دیوها ).Guirand et al.,  1914/1996, p. 90)نک  ویژگی اصلی موجودات جهان مغاک است

که هیچ زنی ندارند و  از هفت اهریمن سخن رفته است»در دوزخ  ؛انددشمن تولید مثل اصلی مغاک،

ین دیوان زن را از ا(. Majidzadeh, 2000, p. 21) «ها پلیدندآناند و هیچ فرزندی به وجود نیاورده

 (,Majidzadeh, 2000, p. 265; Kramer«  .ربودند... و کودک را از آغوش دایه..کنار شوهر 

1956/1961, p. 197.( 
و  یاروررمز ب اند همچنینچون ایشتار، باکره هاییالهه لقوه است واباکرگی نیز رمز قدرتی ب

خون  از این دارد که نشانو  ثر بودهؤبینی در مناسک متداوم این جهان .همراه با گیاه زندگی

. کردها گاهی آن را در است هشدبکارت در میان اقوام مختلف برای مقاصد باروری استفاده می

گذاشتند و حتی به عنوان تعویذ در ۀ کودکان میراکردند و یا زیر گهوخانه دفن می جایی از

 همواره به جهان مغاک راه باکرگی دوختند. بدین جهتمیبر آن کردند و لباس کودک تعبیه می

 است. بخشو حیات رمز قدرتی نهفتهدارد و 
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گاو  قربانی»نمادپردازی تعلق دارند. نوع موجودات نازا، به یک باکره،  هایسان الههببه همین ترتیب 

. (Hubert & Mauss, 1964/2020, p. 19)« اروپایی مخصوص خدای شر بود-نازا در سنت اقوام هندو

 بسان خون و شراب رمز قدرتی است که ،همچون این است که نازایی یدلیل منطقی چنین رویکردهای

سان موجودات نازا تلقی بسدر و شمشاد که  مانند درختان بدون میوه است. غنی و سرشار و گیاهان

هایی از جنس گمش به ساخته شدن تبرها و تیغدر حماسۀ گیل اند؛و استحکام رمز قدرتاند، شده

لاح در جای دیگر، چوب گز س(. Sandars, 2004, p. 113) شده استاشاره چوب سدر و شمشاد 

این گروه از درختان که میوه و  معمولاً(. Majidzadeh, 1991, p. 214) استذکر شده نیرومند آنو 

 .Lechler, 1954, pخدایان ) در کنار معابد ارند به عنوان رمزی از جاودانگی و استحکاممحصولی ند

 (. Taslim Jahromi, 2022) شدندمی کاشته  هازادهها و یا اماممقبره (،381

ل ولی حام ،متمایز نیست تجنسیاست که در آن  حیات مانند ردۀ نباتیمذکر در اسطوره  تجنسی

 اط داردارتب یکسانی تجنسیباکرگی، نازایی و دومقولات  است و با مؤنث -شکل اولیه و ناقص مذکر

یا دو  تجنسیفاقد  بابلی و سومری، مخصوصاً ایزدان زمینی نخستینایزدان و رمز قدرت اولیه است. 

 ,Eliade, 2010, pp. 95-96; Langdon) ا بودهآنمظهر تمامیت و کمال  که این امر ،جنسی بودند

1914, pp. 3,4,181). نیروها،این اند و تمرکز اضداد جمع آمده ،چرا که در موجودات دو جنسی 

مذکر یکی  تجنسیمقولۀ (. Eliade, 1958/2020, pp. 457-460)کند ایجاد میغایی تمامیت و کمال 

فرزندی برابر است؛ فرزند و و با بی هاستاز کلیدهای اصلی مطالعۀ مضمون گیاه زندگی در اسطوره

 ,Baring & Cashford, 1993) تمادر اس هایالهه متعلق بهغالباً  نمادپردازی آن در هنرهای باستانی

pp. 192, 216 ) مرتبط شده است، فرزند به طور مکرر با استعارۀ میوهدر اسطوره (Guirand et al., 

(1996, p. 77 .بردرخت بی»زنی را که فرزندی نداشته باشد همچون  و با زن ارتباط معنایی دارد »

 کنند.تلقی می

تجسم الهۀ مادر و نماد  همواره مردمان نواحی مختلف جهان،غله در آئین و اساطیر از طرف دیگر، 

مراد از ای به طور خاص در بیان اسطوره بنابراین ).Frazer, 1994/2018, pp. 467-481) مؤنث است

ل در ایران باستان، غلات در مقاب ر نباتات یک رابطۀ تقابلی است.رابطۀ غلات با سای .میوه غلات است

پنجاه و پنج نوع غله و »شود و با درگذشت گاو نخستین گیاه دارویی )مظاهر گیاه زندگی( ذکر می

 تقابل در ادامۀ تقابل این ).Bahar, 2006, p. 66) «رویدهای او میاندامدوازده نوع گیاه دارویی از 
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در بابل ازدواج تموز و الهه، پیوند نخل و دانۀ »؛ و غلات نمایندۀ جنسیت مؤنث است مؤنث -مذکر

    ).Hall, 1995/2001, 138) « مقدس گندم است

ند، کها و نباتات متمایز میای، آنچه که غلات را از سایر میوهاز نگاه نمادین و بیان اسطورهگذشته 

غذای خام، رمز  شناسان غذای پخته در مقابلاز نظر انسان عامل فرهنگی یا همان پخت و پز است.

هایی مانند سیب، خرما و انجیر که به صورت میوه ).Maquet, 1970فرهنگ در مقابل طبیعت است )

ند. در اسطوره نیز ااین منظر به معنای غذای انسانو غلات از  شوند، نقطۀ مقابل غلاتف میخام مصر

که بالاترین  گندم ).Tafazzoli & Amoozegar, 1996, p. 37) دانانسان ذکر شدهغذای  غلات همان

برای  گویند و« نان»غذا را امروزه مردم  که به طوری ت به این نمادپردازی اختصاص دارد،غلات اس

 .1سُفره است و گندم مظهر غذای پخته نان و آنان
 

 آتش 

 سخت و هایند، چوبا... که نماد جاودانگی ، بلوط وتقریباً تمام درختانی مانند کاج، سرو، شمشاد

در یونان باستان  زا بودن رمزی از جاودانگی و قدرت حیات نهفته در آنها بوده است.آتش .زا دارندآتش

آتش از طرف دیگر  .شد)ایزد رعد و آذرخش( از چوب بلوط افروخته می« 2پرکنوس»آتش مقدس 

ایرانیان به ویژه اقوام  اندر می (.Chadwick, 1900, p. 36افروختند )پای درختان بلوط میمقدس را 

های بلوط قرار داشتند و های کوه و جنگلهای کهن در دامنهبیشتر آتشکده ،در غرب ایران زاگرس

 «3چوله چراو»به نام  چوب بلوط جنس های مخصوصی ازمشعل ، ازمردم برای روشن نگاه داشتن آتش

بار ارتباط بلوط با ت .آتش رمز این گیاهان در ارتباط با نمادها و مفاهیم دیگر است .کردنداستفاده می

 Rostaminejadan) تبار پدری استآتش نماد اجاق و ؛ همانطور که دگذراز خلال آتش میو خون، 

& Rafifar, 2021, pp. 131-132.(  معنای زاده شدن فرزند پسر به را دیدن بلوط در خواب»مردم 

  ).Parnian, 2001, p. 188) «دانندمی

                                                           

خته  روید گندم پکه دندان آنها میبرای فرزندانی رسم است گویند. همیچنین می« نان»های غذایی )سفره( هکردها و لرها به وعد1 
 گندم در اینجا نماد روزی و نظام تغذیه است.  کنند ونذر می

2 Perkunus 
3 Chole Cheraw 
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 و ته به ارواح درگذشتگان و نیاکاننه تنها بخش زیادی از تبار وابس .آتش مظهر جهان ارواح است

، بلکه ماهیت موجودات غیرمادی مانند جن و ارواح اساساً از آتش های مقدس بودتجسم آن آتش

 «1قربانی سوختنی»و  های مقدس و اجاقآتشرو پرستش  از این ).,p. 63 Qarshi ,1992نکاست )

خدایان بوی مطبوع »ای روایات اسطوره؛ در جوار بسیار اهمیت داشتدر ایران باستان و مناطق هم

 .Hooke, 1968/2020, p) « آیندگرد میکنند و همچون مگسان بر قربانی قربانی را استشمام می

54 .) 
 

 گیاه زندگیمفهومیِ دوگانگی 

جنبۀ  .... دارای ، زنانگی، سکر و خلسه ونمادهای مربوط به گیاه زندگی مانند آتش، باکرگی، ورزاتمام  

همزمان منشاء  ،آغازین «2تیامت» و موجودات آن مانندبه دلیل اینکه تاریکی و مغاک  .دوگانه هستند

دراسطورۀ آفرینش به  .گیو هم آفرینند یویرانگرحامل هم و بسان موجود آبستن،  اندمرگحیات و 

 ,McCall)است اشاره شده  ایزدان بالا و دان مغاکزو ارواح به دو دستۀ ایهستی و ایزدان  تقسیم جهان

1990/2010, p. 80.( از انواع تقریباً اساس هر نوع ای، شناسانهساختار هستی به تبعیت از چنین

و نیایش ارواح سودرسان و از یک سو،  سک و آئینی به کارگیری دو شیوۀ دفع و جلب ارواح شریرامن

چرا که همۀ امورات بشر و هستی در معرض این دو نیروی حاکم بر ؛ بوده است، از سوی دیگر ایزدان

جهت رماندن ارواح  که جهان هستی است. به همین دلیل گیاهان خاصی مانند حنا، سیر و سداب

 ,Matin, 2013, pp.141-142) نک  دارند، همزمان در مناسک تدفین و نیز ولادت حضور است شریر

167- 168 .)  

یکی قانون سک غالب وجود دارد: و من ند دو روشاه دارای قدرتبرای التفات ارواح و نیروهای آن ک

را راضی و خشنود تشابه است که در آن بر اساس سنخیت و تشابه علت و معلولی، موجودات شریر 

برداری از قدرت سودمندشان آنها را و یا برای بهرهمانند از خطر آنها در امان میها انسانکنند و می

  کردهآن را مطرح  «4فریزرجرج »است که  «3جادوی شباهت»کنند. این قانون همان قانون جلب می

                                                           

 شود.نوعی از قربانی که به آتش تقدیم می۱ 
2 Tiamet 
3 Sympathetic Magic 
4 James George Frazer  
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(Frazer, 1994/2018, p. 87 .( اضی و خشنودسازی آنها با ربه دلیل شدن از خطر این ارواح ایمن

که تنها براساس  تغذیه کردن آنهاست به معنایراضی کردن این ارواح تاراندن آنها متفاوت است. 

، از اینرو، همانطور که پیش از این ذکر شد، همواره بین اقلام نذر و پذیر استقانون تشابهات امکان

   قربانی و ماهیت ارواح و خدایان تناسب وجود داشته است.

 دو گروه نباتی نیز در اینجا قابل تفکیک ،شوندارواح همیشه به دو دستۀ شریر و سودرسان تقسیم می

علق دیو و شیاطین ت به که کننداده میاستف پیاز مانند سیر و از گیاهانی شریر طرد ارواح برای ؛است

 ,Matin, 2013) روندمیبه کار نیز برای طرد آنها همزمان (. Matin, 2013, p. 178-179)نک  دارند

p. 171.)1 شوند می شناخته« گیاه شیطان»یا « گیاه دیو»به امروز بخشی از این گیاهان با عنوان  تا

(Matin, 2013, pp. 190-191 .)و  ندرفتاما گیاهان معطر نیز برای خشنودی ارواح به کار می

 نکشدند )ای معطر مانند آویشن و ... خوشبو میهای تقدیمی برای خدایان و ارواح در رایحهقربانی

Smith, 1894, p. 224.) برای بازداشتن گند اکومن و »آویشن، همزمان  بخور این بخورها، از جمله

 .روندبه کار می )Bahar, 2006, p. 78) «با درد کردن مقابله

کاربرد گیاهانی مانند گندم که خاص ایزدان جهان بسیار است؛  اساس قانون تضاددفع کردن بر موارد 

در سومر باستان برای دور کردن دیوان و ارواح شریر حصار )خطی( از » از آن جمله است؛ ،بالاست

دیوان »در ایران باستان اعتقاد بر این بود  (.Langdon, 1914, p.154« )کشیدندآرد گندم دور خانه می

نزد مردمان زاگرس  امروز هم گندم و نان). Mirfakharayi, 1988, p. 14)« روندمیدر پی نابودی غله 

 کنند. سوگند یاد می آن و حتی به استمقدس 

بدست آوردن قدرت ارواح  هال آئینبی، از اهداف مهم این قبا جهان دیگر های ارتباطگذشته از شیوه

 ،که پس از مرگ و به خاک نشستن ندشدارواح و خدایانی مانند تموز همانند نباتاتی تلقی میاست. 

 ,Frazer) دوشانسان میبخشی به حیات و موجب برکت شده بارور در آنهانیروی حیات دوباره 

1994/2018, pp. 255-291, 355; Jastrow, 1898, p. 482-486). موجوداتی ،هابه تبع این دوگانگی 

 هایی مانند مرگ و زندگی هستند. رمز دوگانگیهمواره  ند،اجهان تاریکیخاص که مار مانند آتش و 
 

                                                           

الودگی به وسیۀ آلودگی یعنی (؛ Chapali ba chpali achet)« چیتلی ئهپهلی به چهپهچه» این است: صطلاح رایج کردهاا 1 
 .شودمی پاک
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 گیرینتیجه

 و ارواح و موجوداتی است که به مرتبۀ خاصی از حیات تعلق دارند ،جهان ظلمات نمادگیاه زندگی 

کیل نباتاتی را تشبنابراین  آغازین است. واز حیات است که برابر مرتبۀ نباتی  ایتبه، مرقلمرو آن

. ندنکبازنمایی میاز طریق مضامین مغاک فرهنگی را  مراحل آغازین طبیعت اولیه و دهد کهمی

 تلاین موضوع ع گیاه زندگی قرار گرفته است و ۀدر استعارتوان گفت تمام ساختار جهان زیرین می

ده کنننمادی تعییناصلی اهمیت این نماد در طول هزاران سال است. نماد گیاه زندگی به نوبۀ خود 

 این رمز بیش از هر چیزی رمزیبدین ترتیب  .شودمحسوب میدر ارتباط با شناخت بیشتر این قلمرو 

 . تبخش از خلقت اساین  شناختی شناختی است که در پی بیان مضامین ازلی و معرفتنکیها

و ناظر بر ماهیت دوگانۀ قلمرو تاریکی نماد گیاه زندگی ، از مهمترین خصوصیات گی معناییدوگان

جاودانگی، مرگ، دارو و پزشکی،  .بر آن حاکم استماده -ی مانند خدایان نرکه قانون عدم تمایزیاباست 

. های گیاه زندگی استاز دیگر دوگانه ،نازایی قدرت جنگاوری و  سکر و خلسه، عشق و نیروی جنسی،

اع ها، انوالات مانند خون، شراب، روغنمایعات و سی های نمادین گیاه زندگی عبارتند از:دیگر ویژگی

ل )در مقاب مذکر، موسیقی و صوت تجنسیبرهنگی،  زمینی،های زیرآبچشمۀ حیات و  بخورها، آتش،

ساطیر این مضامین از طریق در ا .ه و وحوش مانند شیر، جانوران درندعلم و خ رد، جادو ،کلام مقدس(

ی مانند اوتناپیشتم، یها، جهان پس از مرگ و ارواح مردگان، شخصیتشریر مار، دیو، ارواح رمزهای

ر د بیان شده است. خدایان تاریکی مانند انلیل )ورزا( و تموز ،های روسپی یا باکره مانند ایشتارالهه

ه بدر ارتباط با گیاه زندگی  ،مذکر و نظام تغذیه جنسیت   رمزها مانند باکرگی،بخشی از این اسطوره 

مناسک تدفین، مناسک جادو، شامل رمزهای آئینی این گیاهان غالباً غیرمستقیم آمده است.  صورت

های رستاخیز و مناسک سالیانه مانند های مربوط به جهان زیرین، بخش زیادی از آئینپیشکش

 شوند.ها میدانو بلاگر های بهاریآئین

ها که با این ساختار در اسطوره و آئین هاها و عصارهو مشتقات آنها، مانند روغن  گیاهان و نیز درختان

معطوف به جهان  ایبراساس مطالعۀ رمزهای آئینی و اسطورهند. اگیاه زندگی ئی ازظاهر شوند، جز

د سرو، رختانی ماننو د قارچ و ریواس لی عبارتند از:نباتات متعلق به نماد گیاه زندگی به طور ک، مغاک

همزمان کشنده و گیاهان دارویی که گروهی از آنها  و ندکه معمولًا خودروا ادبید، سدر، شمش

، درختانی مانند ها، گیاهان بوداری مانند سیر و پیازمعطر مانند آویشن و ادویه ن. گیاهارندآومرگ
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ز آید و نیبدست می و نیروبخش و جو که از عصارۀ دانۀ آنها شراب و مایعات سکرآور ، انارتاک )انگور(

 م، کنباتاتی که در نواحی مرطوب (،آن های روغنی مانند زیتون و بُنه )سقز و صمغ روغن ماننددانه

مانند  ؛زا دارندآتشیا کارکردی و  درختانی که چوب ،، مانند نیلوفر و بیدکنندها رشد میآبنور و 

 شیوۀعامل دیگر تمایز این گیاهان،  و سرو. چنار ،های سخت مانند گز، گیاهان با چوبو قارچ بلوط

دارای ز پخت و پَها به صورت ضمنی و نمادین نشان داده شده است. مصرف آنهاست که در اسطوره

از  مقابل غذای پخته است و خواریخواری و گیاهخام انسان است.همی در فرهنگ مارزش نمادین 

 گیرد.... است که در مقابل انسان فرهنگی قرار می جمله نمادهای مهم طبیعت مانند دیو، حیوان و

ف مصر گذرند، بلکه غالباً به صورت خاممعمولاً از خلال پخت و پز نمیمقولۀ گیاه زندگی، گیاهان 

 .نداو فرع بر غذای انسان شده

یک ی و گیاهان مقدس تفکنپژوهش این است که پیوسته باید بین گیاهان آئیاز دستاوردهای مهم این 

همیشه مقدس گیاهان این ند، اما ازندگی، گیاهان آئینی و مؤثری نباتات خاص گیاه قایل شویم.

. چه بسا بسیاری از گیاهان و نباتات مذکور نداتاریکیمغاک و  ر ارتباط با نیروهایچون د ،نیستند

« یوگیاه د»اهریمن و شیطان باشند، همانگونه که تا به امروز بخشی از این گیاهان با عنوان نمادی از 

های این نوشتار، نمادپردازی و ماهیت چندگانۀ توجه به یافتهبا .شوندمی شناخته« گیاه شیطان»یا 

ان نمادین و گیاهو یا درختان  «درخت گئوکرن»، ای و نمادین مهمی چون هوم ایرانیگیاهان اسطوره

 در عین نمادپردازیکه شکلی انتزاعی و تجریدی به آنها داده شده است،  ،هادیگر در هنرها و اسطوره

مفاهیم  ،با زبان نمادین د. این گیاهان نوع مشخصی از گیاهان نیستند، بلکهنشومعنادار می ها،آن متکثر

ند که در عین حال قلمرو مشخصی از گیاهان را ابیان ساختار رمزی گیاه زندگی برایو نمادهای کلی 

 شود.شامل می
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